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The verse "Ey Gol To doush Daghe Sabouhi Keshidei/Ma An Shaghayeghim Ke Ba Dagh 
Zadeim" is one of Hafez's controversial verses, which has many ambiguities about its 
meaning. Such as what is the meaning of Daghe Sabouhi? Or what specific meaning can 
Dagh Keshidan have? Or the question of what does "saboohi" in meaning morning wine 
have to do with "Doush" in the meaning last night? But the problem here is that all 
commentators have suggested a similar meaning for the verse despite these questions. The 
existence of these questions made us try to suggest a documented meaning for verse by 
using analytical-descriptive method and by examining the general concept of Sonnet in this 
article. To achieve this goal, Halliday & Hasan's lexical coherence theory was used. A 
theory that seeks to find cohesion factors in the text by relying on the relationships 
between words at the level of sentences. In this regard, the entire poem was first divided 
into four parts, and then based on the type and frequency of words, the meanings related 
(Seme) to each part were extracted. In the next step, the verse was reread based on the 
semantic relationships of the words and considering the Seme of the entire Sonnet. The 
result of the work was the suggestion of this meaning for the verse: O (red) flower, you 
have engraved the mark of drunkenness on your face since last night; while we are (like) 
anemones who were born with the sign of drunkenness and euphoria 
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 يکلیدي ها واژه

 

 حافظ برانگیز بحث ابیات از یکی ،»ایم زاده داغ با که شقایقیم آن ما /اي کشیده صبوحی داغ دوش تو گل اي« بیت
 معناي چه کشیدن داغ یا چیست؟ صبوحی داغ از مقصود اینکه. است مطرح آن معنی دربارة متعددي ابهامات که است

 و دیشب معنی در دوش با شود می خورده صبح هنگام که صبوحی میان نسبت یا و باشد؟ داشته تواند می مشخصی
 معنایابی فرآیند در شارحان که شوند می محسوب سؤالاتی ازجمله ،چیست؟ شدن زاده داغ با عبارت از مقصود حتی
 ها، ابهام این دربارة اغماض اي گونه با نویسان شرح جملگی که اینجاست لهئمس اما ؛دهند پاسخ آنها به باید بیت این

 از استفاده با مقاله این در تا دش باعث ها ابهام و ها سؤال این وجود. اند داده پیشنهاد بیت براي مشابه تقریباً معنایی
 بیت براي متنی شواهد به مستند معنایی ارائۀ پی در ،غزل کلی مفهوم بررسی رهگذر از و توصیفی-تحلیلی روش
 بر تکیه با که اي نظریه؛  شد استفاده حسن و هالیدي واژگانی انسجام نظریۀ از ،نیز نتیجه به حصول مسیر در. برآییم
 به غزل کلیت ابتدا راستا همین در. است متن در انسجام عوامل یافتن پی در جملات، سطح در واژگان میان روابط

 در. دش استخراج بخش هر به مربوط هاي معنابن واژگان، فراوانی و نوع بر تکیه با ادامه در و شد تقسیم چهاربخش
 بازخوانی غزل سطح در منتشر هاي معنابن درنظرگرفتن با و واژگان معنایی روابط بر تکیه با بحث مورد بیت ،ادامه
 بر را مستی) نشان معنی در( داغ دیشب از تو) سرخ( گل اي: بود بیت براي معنی این پیشنهاد کار حاصل. شد

 .ایم شده زاده مستی) نشان معنی در( داغِ با که هستیم شقایقی) همچون( ما که درحالی اي؛ زده نقش ات چهره
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 . مقدمه۱

ارتبـاط عمـودي میـان     ،تـر  بحث دربـارة انسـجام معنـایی در شـعر حـافظ یـا بـه تعبیـر روشـن         
نویسـی بـر شـعر ایـن شـاعر       سـنت شـرح   یدست مباحثی اسـت کـه در ط ـ    آن از ،او  ابیات غزل

ــه ازهــم  گســیختگی ظــاهري،  همــواره اهمیــت داشــته اســت. برخــی شــارحان بــدون توجــه ب
انـد؛ برخـی    شـکل مـرتبط معنـی کـرده     بـه  ،انـد  افـزوده  ابیات را با توضیحاتی که خود بر آن مـی 

و  قــرآندیگــر بــا اذعــان بــه نبــود ارتبــاط منطقــی، ایــن ویژگــی را متــأثر از علقــۀ حــافظ بــا  
هـاي جدیـد،    تأثیرپذیري از کتاب آسمانی مسـلمانان دانسـته و برخـی نیـز بـا تکیـه بـر نظریـه        

رغ از هــر تــوجیهی، انــد. امــا فــا ارتبــاط میــان ابیــات غــزل او را از لــونی دیگــر قلمــداد کــرده 
هـا و حتـی    هـا، بیـت   شک این عدم انسجام، در بسیاري از مواقـع فهـم معنـا و تفسـیر غـزل      بی

 برخی عبارات این شاعر را دشوار کرده است.
، »ایــم مــا آن شــقایقیم کــه بــا داغ زاده اي/ اي گــل تــو دوش داغ صــبوحی کشــیده«بیــت 

بــا اخــتلال  ،دلیــل همــین ویژگــی بــههــایی اســت کــه فرآینــد معنایــابی در آن  یکــی از نمونــه
طریقـی   هـاي موجـود، بیـت را بـه     رغـم وقـوف بـر ابهـام     بـه مواجه شده است. بیشـتر شـارحان   

را در معنـاي حسـرت گـل سـرخ بـراي       »کشـیدن گـل   داغ صـبوحی «انـد و   مشابه معنی کـرده 
وم را در مفه ـ »شـدن  بـا داغ زاده «و   در سـحرگاهان دانسـته   (درآمـدن بـه شـکل جـام)    شکوفاشدن 

. ایـن در حـالی اسـت کـه اگـر حتـی توجیـه دور از ذهـن          انـد  بـودن انگاشـته   دچار عشق ازلـی 
 ــ   چــه  رو خــواهیم بـود کــه اساســاً  همصـراع اول را بپــذیریم، بــاز هـم بــا ایــن ســؤال جـدي روب

عشــق ازل  دار داغشــدن گــل در مصــراع نخســتین بــا موضــوع تناســبی میــان حســرت شکوفا
 ؟وجود دارد بودن شاعر در مصراع دوم

هـایی کـه شـارحانی همچـون مسـعود فـرزاد        وجود ایـن ابهـام جـدي در کنـار سـایر ابهـام      
اي شد تا در ایـن مقالـه، بـا تکیـه بـر نظریـۀ انسـجام، خاصـه انسـجام           ، انگیزه اند مطرح ساخته

ــون        ــاهیمی همچ ــه مف ــمی ب ــۀ چش ــین گوش ــن و همچن ــدي و حس ــوي هالی ــت «لغ انباش
هـاي   مایـه  وي خـوانش شـعر مایکـل ریفـاتر، ضـمن اسـتخراج بـن       در الگ» معنابن«و » واژگانی

انـد، معنـاي بیـت بررسـی و تحلیـل شـود. البتـه         معنایی اصلی که در سـطح غـزل متشـر شـده    
شـده بـراي بیـت مـذکور در      ضروري است ابتـدا نمـایی کلـی از معـانی ارائـه      ،پیش از هر عملی

 .شودشروح شعر حافظ ارائه 
 

» اي ... داغ صـبوحی کشـیده   اي گـل تـو دوش  «بیـت  نگاهی اجمـالی بـه تفسـیر    . 2
 در شروح حافظ

ــت  ــیده  «بی ــو دوش داغ صــبوحی کش ــل ت ــا داغ زاده  اي گ ــه ب ــقایقیم ک ــا آن ش ــم اي/ م ، »ای
 رةانـد، دربـا   هـایی کـه داشـته    رغـم ابهـام   بـه  ،دست ابیاتی اسـت کـه شـارحان شـعر حـافظ      آناز

برانگیـز حـافظ کـه گـاه      دارنـد. بـرعکس سـایر ابیـات بحـث      زیاديشرح و معنی آن اتفاق نظر 
ــه  عرصــۀ اخــتلاف زعــم نگارنــده معنــاي چنــدان  نظرهــاي جــدي اســت، در ایــن بیــت کــه ب
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بــا ایــن تفــاوت کــه  ؛انــد روشــنی نــدارد، تقریبــاً تمــامی مفســران تفســیر واحــدي را ارائــه داده
انـد و برخـی دیگـر     هوجهـی شـاعرانه قائـل شـد     ،کشـیدن گـل   ها براي داغ صبوحی برخی شرح

 ؛انـد  اللفظـی بیـت اکتفـا کـرده     و تنهـا بـه معنـی تحـت      از کنار این نکته نیز بـا احتیـاط گذشـته   
اي گـل تـو   «تنهـا ایـن معنـی سـاده را ارائـه داده اسـت:        ،خطیب رهبر ذیـل بیـت   ،براي نمونه

ولـی مـا آن شـقایقیم کـه      ؛اي دیشب از ننوشـیدن بـادة صـبحگاهی داغ ناکـامی تحمـل کـرده      
ــام زادن ــوده  ،از هنگ ــر دل ب ــم داغ ب ــل )496: 1383(» ای ــۀ مقاب ــتعلامی در   ،. در نقط ــثلاً اس م

کشـیدن گـل سـرخ، یعنـی      امـا داغ صـبوحی  «کشـیدن گـل نوشـته اسـت:      توجیه داغ صـبوحی 
او دومــین   چنــینهم .)2/936: 1383(» حســرت و انتظــار اینکــه صــبح شــود و گــل جلــوه کنــد 

 .(همان)» ایم ما هم با داغ عشق به دنیا آمده«داغ عشق دانسته است:  ،بیترا در داغ 
ــز در   ــدیان نی ــعید حمی ــوقس ــرح ش ــیح داغ   ،ش ــران آورده و در توض ــابه دیگ ــایی مش معن

توانـد نـاظر بـه حالـت      داغ صـبوحی در مـورد گـل سـرخ مـی     : «اسـت  گونه نوشـته  صبوحی این
ــاز مــی چــون آن ؛... غنچگــی و فروبســتگی آن در طــول شــب باشــد  ،شــود گــاه کــه غنچــه ب

ــرگ گــل ــی   ب ــده م ــامی از شــراب ســرخ مانن ــه ج ــا ب ــز )4/3418: 1392(» شــود ه ــدیان نی . حمی
بـدون آنکــه بـه ایــن ســؤال    ،انگــارد همچـون اســتعلامی داغ دوم را در معنـاي داغ عشــق مـی   

ــد در مصــراعی داغ را در معنــی حســرت   خــوردن  جــدي پاســخ داده باشــد کــه چــرا شــاعر بای
ــد:  ی آورده باشــد و در مصــراع دوم ازشــراب صــبحگاه ــه «داغ عشــق ســخن بگوی اوســت ک

توانـد بـا ازلیـت عشـق پیونـد یابـد و        مـی  ،بـرداري ذاتـی   آلایش و رنج سبب همین طبیعت بی به
 .)4/3419(همان: » با داغ محبت بزاید و با کفن خونین برود

لات معنـایی  در مواجهـه بـا معض ـ  هـا،   صـحت کلمـات و اصـالت غـزل    مسعود فرزاد نیـز در  
طریـق متفـاوتی پـیش گرفتـه اسـت و بـا        ،هـاي ایـن بیـت    دسـتورگریزي  ،یا بـه تعبیـر ریفـاتر   

کلمـۀ بعـد از داغ   «هـا را مطـرح سـاخته اسـت:      واژه نادرسـت هـایی، امکـان ضـبط     طرح ابهـام 
 ـ   کلـی بـی   باشـد. داغ صـبوحی بـه    صبوحیتواند  نمی تـوان   چگونـه مـی   ،عـلاوه  همعنـی اسـت. ب

دهــد کــه در  بــدلی را پیشــنهاد مــی . او در ادامــه نســخه)969: 1349(» صــبوحی را دوش کشــید؟
آمـده اسـت و ایـن ضـبط را بـر عبـارت اصـلی        » داغ محبـت «جاي داغ صبوحی عبـارت   به ،آن

ــی ــرجیح م ــی  ت ــس از آن م ــد. پ ــد:  ده ــافظ داغ«نویس ــیدن را ح ــی کش ــ وار نم ــم. ب ــلاوه  هدان ع
گونــه  مصـراع اول را ایـن   ،و بـا ایـن توضــیحات  (همــان) » تـر اسـت   مناســب دوشبـا   چشـیدن 

زعـم خـود گـره معنـایی بیـت را       تـا بـه  » اي اي گـل تـو دوش داغ محبـت چشـیده    «خواند:  می
 باز کند.

گــویی بــه اشــکالات  ضـمن پاســخ  ،نقـد و نظــر دربــارة حــافظ علــی هــروي نیــز در  حسـین 
در مصـراع اول در معنـی عـام گـل بـه کـار رفتـه        » گـل «فرزاد، بـا اشـاره بـه اینکـه      مطروحۀ

وقتـی در مصـراع   «است و هیچ ربطی به گـل سـرخ نـدارد، بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه          
بایـد لالـه یـا شـقایق باشـد. اکنـون کـه معنـی          دهـد، حتمـاً   کشیدن مـی  اول به گل نسبت داغ

 ـ  ،داغ و گل معلوم شد کـنم: اي گـل شـقایق، تـو از سـحرگاه دیشـب،        ی مـی بیت را چنـین معن
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 ؛)ات خـالی بـوده   زیـرا پیالـه  ( اي وار شـکفته، رنـج حسـرت و حرمـان کشـیده      هایت پیالـه  که گلبرگ
هــروي، (» ام هاســت ایــن رنــج را تحمــل کــرده م کــه ســالدار داغآن شــقایق  ،امــا مــن شــاعر

1363 :71-72(. 
در  ،کشـاند  حـافظ سـخن را بـه دراز مـی     ازآنجاکه اشاره بـه تفسـیر بیـت در تمـامی شـروح     

ــاهی در    ــیر خرمش ــه تفس ــا ب ــان تنه ــافظپای ــه ح ــی  نام ــاره م ــمن    اش ــی آن ض ــه ط ــود ک ش
دو معنــاي » داغ صــبوحی«گذاشــتن بــر معنــی مشــهور بیــت، بــه طریــق ایهــام بــراي   صــحه

 ده است: کرمحتمل ذکر 
ــین    ــبحگاهی، دوش ــبوحی؛ ب) داغ ص ــان ص ــرت و حرم ــف) درد و حس ــاي  ال ... معن

یـت: اي غنچـۀ گــل سـرخِ دوشـین کــه سـحرگاه بـه امــداد نسـیم شـکفته خــواهی         ب
 )زدن اسـت  جـامی کـه زبـان حـالش همانـا سـاغرگرفتن و صـبوحی       (صـورت جـام    شد و بـه 

ــی ــی درم ــک  ،آی ــط ی ــو فق ــکفتن   ت ــا ش ــی ت ــب از غنچگ ــت   ،ش ــرت و محرومی حس
ــرده ــه داغ    ؛اي صــبوحی را تحمــل ک ــا اینکــه فقــط از دیشــب و ســحرگاه اســت ک ی

اي، حـال آنکـه مـا شـقایقی هسـتیم کـه بـا ایـن داغ          صبحگاهی بر چهرة خود یافتـه 
 ). 1019-2/1020: 1380ایم ( و درد و حسرت زاده

 یچیســت و چــه نســبت »یــافتن داغ صــبحگاهی بــر چهــره«بــدون آنکــه بگویــد منظــور از 
 وجود دارد! شدن حسرت زادهمیان داغ صبحگاهی با داغ و درد و 

 

 مبانی نظري. 3
با توجه به اینکه در ایـن مقالـه تـلاش شـده اسـت تـا از طریـق تمرکـز بـر ارتبـاط و انباشـت            

ــابن ــن    واژگــان، معن ــه ای ــا اســتناد ب ــوان ب ــا در ادامــه بت ــد ت ــه دســت آی هــاي اصــلی غــزل ب
» اي گـل تـو دوش...  «قبـولی بـراي بیـت     مـورد هايِ مسـتند بـه شـواهد متنـی، معنـی       معنابن

ارائــه شــود، در ابتــدا شــرحی مختصــر دربــارة نظریــۀ انســجام لغــوي هالیــدي و حســن ارائــه  
ــی ــا  م ــه ب ــود و در ادام ــه ش ــاهیم   توج ــه مف ــت«ب ــابن«و  »انباش ــوانش   »معن ــه از روش خ ک

شــناس  هــاي ایــن نشــانه شناســانۀ مایکــل ریفــاتر اخــذ شــده اســت، بــه مبــانی دیــدگاه نشــانه
 پرداخته خواهد شد.

 

 گرا و نظریۀ انسجام متن دستور نقش. 3-1
گـرا، موضـوع انسـجام اسـت. مایکـل هالیـدي        شده در دسـتور نقـش   یکی از مسائل مهم مطرح

متنـی زبـان کـه بـه بررسـی نظـام حـاکم بـر جمـلات و           گذار این نوع دستور، ذیـل نقـش   پایه
ــجام       ــوع انس ــاص دارد، از دو ن ــتن اختص ــازندة م ــر س ــش عناص ــیوة آرای ــاختاري«ش و » س

» خبـري -مبتـدا «انسـجام سـاختاري کـه خـود بـه دو سـاخت        ؛گوید سخن می» غیرساختاري«
ــردازد، نحــوة ســامان مــی» اطلاعــاتی«و  ت دهــی اطلاعــات و مضــامین را در ســطح جمــلا  پ

ــط درونــی  بررســی مــی اي کــه  کنــد. ذیــل بخــش غیرســاختاري، انســجام مــتن از منظــر رواب
بـر نظـر    شـود. بنـا   بررسـی و تحلیـل مـی    ،سـازد  هاي مختلف را بـا یکـدیگر مـرتبط مـی     بخش

هـاي یـک مـتن روابـط مشخصـی برقـرار اسـت         میـان جملـه  « ،مایکل هالیدي و رقیـه حسـن  
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 ،انـد  شـکل تصـادفی در کنـار هـم جـاي گرفتـه       هـایی کـه بـه    که آن متن را از مجموعۀ جملـه 
شـناس   ایـن دو زبـان   ،فـرض  . بـا ایـن پـیش   )Halliday & Hasan, 1976: 11(  »کنـد  مجزا می

در مـتن شناسـایی کـرد    را دهنـد کـه بتـوان براسـاس آن اجـزاي مـرتبط        الگویی را پیشنهاد می
چراکـه کشـف ایـن پیوسـتگی      ؛به انسـجام و پیوسـتگی کلیـت مـتن پـی بـرد       ،تا از این طریق

ــی « ــب م ــش   موج ــام بخ ــده، تم ــه خوانن ــود ک ــراهم آورد   ش ــز ف ــتن را نی ــب از م ــاي غای  ؛ه
امـا بـراي تفسـیر مـتن ضـروري       ،هایی که گرچه در حال حاضـر در مـتن حضـور ندارنـد     بخش

 ).Ibid: 299» (آیند به شمار می
شـده در مـتن شـکل     کارگرفتـه  وسـیلۀ قواعـد دسـتوري بـه     انسجام یا به ،بر پایۀ این دیدگاه

کننـد. انسـجام دسـتوري     گیرد و یا آنکه واژگان موجـود در مـتن ایـن انسـجام را ایجـاد مـی       می
ــون   ــایی همچ ــق ابزاره ــاع«از طری ــذف«، »ارج ــینی«، »ح ــط«و » جانش ــتن » ادوات رب در م

آنجاکــه از». روابــط معنــایی«و » تکــرار«ل بــه شــک ،انســجام واژگــانی نیــز و دشــو پدیــدار مــی
ــۀ انســجام     ــه مقول ــزل حــافظ اســت، ب ــوي غ ــی بررســی انســجام لغ ــه بیشــتر در پ ــن مقال ای

ــه مبحــث انســجام واژگــانی   کنــد مــیو تــلاش  پــردازد نمــیدســتوري  ــوط ب ــا جزئیــات مرب ت
 بررسی و ارائه شود.

 

 انسجام واژگانی. 3-1-1
ــانی ــود واژه ،انســجام واژگ ــه   حاصــل وج ــتن اســت. واژه ب ــرتبط در م ــابه و م ــاي مش ــ ه  ۀمثاب

انسـجامی  ؛ گیـر در ایجـاد انسـجام در مـتن دارد     تـرین عنصـر انتقـال معنـا، نقشـی چشـم       اصلی
شـان بـا یکـدیگر     لحـاظ محتـواي معنـایی    که واحـدهاي واژگـانی زبـان بـه    «اي  مبتنی بر رابطه
: 1395(ایشـانی،  » تـداوم و انسـجام بـه خـود بگیـرد      توانـد  واسطۀ ایـن روابـط مـی    دارند و متن به

ــه دو زیرشــاخۀ   )44 ــدي و حســن ب ــدگاه هالی ــوع انســجام در دی ــن ن ــام«. ای ــوردي«و » ع » م
فـارغ از متنـی کـه در آن     ،بـودن ارتبـاط آن اسـت کـه لغـات      تقسیم شده است. منظـور از عـام  

هـا تنهـا    ي، رابطـۀ میـان واژه  با یکدیگر مـرتبط باشـند؛ امـا در ارتبـاط از نـوع مـورد       ،قرار دارند
 در متنی خاص رقم خورده است.

ــون    ــی همچ ــول روابط ــام، محص ــوع ع ــانی از ن ــجام واژگ ــرار«انس ــم«، »تک ــایی ه ، »معن
شـود کـه    زمـانی در مـتن برقـرار مـی     تکـرار اسـت. رابطـۀ   » شمول معنایی«و » تضاد معنایی«

 اً تکرار شده باشد.واژه یا واژگانی اعم از اسم، فعل، صفت، ضمیر، قید و ... عین
نیز نـوع دیگـري از تکـرار اسـت؛ منتهـا تکـرار کلمـات مترادفـی کـه از معـانی            معنایی هم

ــۀ هــم  ــد. در مقول ــه   مشــابه و یکســانی برخوردارن ــانی پرداخت ــه بررســی واژگ ــایی اساســاً ب معن
چیـزي شـبیه آنچـه در بلاغـت      ؛شود که در یک حوزة معنـایی مشـترك واقـع شـده باشـند      می

 شود.  یاد می» مراعات النظیر«یا » مؤاخات«فارسی از آن با عنوان 
نیز تمرکـز بـر واژگـان یـا مفـاهیم متضـاد یـا متقـابلی اسـت کـه            تقابلیا  تضادمقصود از 

ــروز و ظهــور مــی ــا    در مــتن ب ــه ضــروري اســت کــه اساســاً تضــادها ی ــن نکت ــد. ذکــر ای یابن
ــل ــه تقاب ــاي دوگان ــ ،ه ــوب    یک ــر محس ــوع بش ــیدن ن ــیوة اندیش ــادین در ش ــولات بنی ی از مق
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هـاي   تقابـل  متوسـل بـه  شـوند. ذهـن مـا بـراي درك مفـاهیم و امـور، نـاگزیر و ناخواسـته          می
تـوان بـراي    مـی  ،گونـه نیسـتند و بـا بررسـی دقیـق      هـا از یـک   شود. البته همۀ تقابل دوگانه می

 ـ: دو اصـطلاح مـا  منطقـی)  (تبـاین تقابـل  . 1: آن دو نوع اصلی را در نظر گرفـت  الجمـع ماننـد    ةنع
ضـاد  . ت2؛ لحـاظ منطقـی مـرده اسـت     در ایـن نـوع تقابـل آنکـه زنـده نیسـت، بـه        ؛مـرده  زنده/

انــد؛  مشــترکی گـرد هــم آمــده  طــور قیاســی در طیـف مفهــومیِ  : اصــطلاحاتی کـه بــه (مغـایرت) 
 بـه نقـل از  (چنـدلر،  بـد نیسـت    بد. در ایـن نـوع تقابـل، آنکـه خـوب نیسـت، ضـرورتاً        مانند خوب/

 .)222:  1397، جونقانی آلگونه
تـر قـرار    اي کلـی  ذیـل واژه  ،کـل  و نیـز یـک یـا چنـد واژه بـا رابطـۀ جـزء       شمول معنایی در 

اي اسـت کـه میـان یـک      شـمول معنـایی رابطـه    ،بنـابراین « ؛گیرند که حکـم شـامل را دارد   می
ــه  ــام و زیرطبق ــۀ ع ــی  طبق ــود م ــه وج ــاي آن ب ــد ه ــانی، » آی ــه واژة  ؛)46: 1395(ایش ــراي نمون ب

بنــدي  ، کلیتــی اســت کــه انــواعی همچــون چــاي، آب و نوشــابه ذیــل آن دســته »نوشــیدنی«
ــی ــوند م ــري   ؛ش ــده اســت و آن دیگ ــا فراگیرن ــامل ی ــی واژة ش ــه   اول ــا فراگرفت ــا مشــمول ی ه

 شوند. محسوب می
ــوارد  ــوع   یادشــدهگذشــته از م » عــام«کــه همگــی جــزو مصــادیق انســجام واژگــانی از ن

ستند، در دیـدگاه هالیـدي و حسـن گـاه در متنـی خـاص روابطـی میـان واژگـان وجـود دارد           ه
خـارج از چهـارچوب آن مــتن قابـل درك و دریافـت نیســتند. شـاید بـا کمــی        ،کـه ایـن روابــط  

ــت فارســی    ــه در ســنت بلاغ ــوان آنچــه را ک ــام تناســب«اغمــاض بت ــا  »ایه ــادر«ی ــام  »تب ن
دسـته از   شـود، ذیـل ایـن    غایـت یافـت مـی    نیـز بـه   هـاي آن در شـعر حـافظ    انـد و نمونـه   نهاده

زمـانی دانسـته اسـت کـه      ،در مـتن  را انسجام لغوي قـرار بگیـرد. شمیسـا وقـوع ایهـام تناسـب      
فقط یکـی از دو معنـی کلمـه در کـلام حضـور داشـته باشـد؛ امـا معنـی غایـب بـا کلمـه یـا              «

او در تشـریح چیســتی  . هـم  )128-127: 1386(» کلمـاتی از کـلام رابطـه و تناسـب داشـته باشـد      
شــکل یــا  هــم اي از کــلام، واژة دیگــري را کــه بــا آن تقریبــاً واژه«ایهـام تبــادر نوشــته اســت:  

بـا کلمـه یـا     ،شـود  اي کـه بـه ذهـن متبـادر مـی      به ذهن متبادر کند. معمـولاً واژه  ،صداست هم
میــان . البتــه نبایــد از ایــن مهــم غافــل بــود کــه )133(همــان: » کلمــاتی از کــلام تناســب دارد

واژگانی کـه در سـاخت ایـن دو نـوع ایهـام نقـش دارنـد، خـارج از سـاختار مـتن نیـز احتمـالاً             
 ،گیـرد  مناسبت وجود داشته باشد؛ اما این مناسـبت بـا ظرافـت خاصـی کـه شـاعر بـه کـار مـی         

ارتبــاط واژگــان از رهگــذر ایهــام  ،رو ازهمــین ؛یابــد در درون مــتن تمــایز و تلألــؤ بیشــتري مــی
بنـدي انسـجام از نـوع عـام قـرار گیـرد و هـم         توانـد ذیـل دسـته    تناسب و تبادر، توأمان هم می

 از نوع موردي.
ــرادف و     ــانی ت ــوع رابطــۀ واژگ ــان دو ن ــه می ــن مقال ــه دیگــر آنکــه در ای ــل توج ــۀ قاب نکت

معنــایی  یــا هــم تناســب، تمــایز قائــل شــده اســت. گرچــه در نگــاه هالیــدي و حســن، تــرادف 
ــخیص و         ــراي تش ــا ب ــی دارد، ام ــان فارس ــتور زب ــرادف در دس ــۀ ت ــر از مقول ــاربردي فرات ک

ــاً    دســته ــرادف دقیق ــتار حاضــر اصــطلاح ت ــان، در نوش ــاط واژگ ــر مصــادیق ارتب ــدي بهت در  بن
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هـاي   معناي دستوري خـود بـه کـار گرفتـه شـده اسـت و اصـطلاح تناسـب نیـز بـراي ارتبـاط           
 ، به کار گرفته شده است.واژگانی فراتر از ترادف

 

 شناسانۀ شعر  دیدگاه مایکل ریفاتر در خوانش نشانه. 3-2
گویـد و چیـز دیگـري را     چیـزي را مـی  «مایکل ریفاتر با تکیه بر این قاعدة اساسـی کـه شـاعر    

 :، قائـل بـه دو شـیوة مختلـف در خـوانش شـعر شـد       )Riffaterre, 1990: 106( »کنـد  افاده مـی 
ــه انتهــا   ؛شناســانه شــیوة خــوانش محاکــاتی و شــیوة خــوانش نشــانه  ــدا ب ــی شــعر از ابت در اول

هـاي شـعري بـه واقعیـات عـالم بیـرون        شـود و فهـم معنـا از طریـق ارجـاع گـزاره       خوانده مـی 
شناسـانه قـرار دارد کـه مسـیر فهـم شـعر در        در نقطـۀ مقابـل، خـوانش نشـانه     ؛گردد حاصل می

شــود. اینکــه خواننــدة شــعر از خــوانش  پــذیر مــی مــتن امکــان از طریــق ارجــاع بــه خــود ،آن
ــانه   ــرود و روش نش ــر ب ــاتی فرات ــا محاک ــودي ی ــد عم ــانه را برگزین ــا   ،شناس ــورد ب ــل برخ حاص

اي کـه ریفـاتر از    مقولـه  ؛شـود  مواجـه مـی   هایی است کـه در شـیوة اول خـوانش بـا آن     تناقض
دارد تـا   خواننـده را بـر آن مـی   هـایی کـه    کنـد. تنـاقض   یاد مـی » دستورگریزي«آن با اصطلاح 

هـاي   بخشـی را کـه در پـس نشـانه     از معناي ارجـاعی یـا بـازنمودي برگـذرد و عامـل وحـدت      «
 .)41: 1396، جونقانی آلگونه ازنقل به  (کالر» دریابد ،متعدد شعر نهفته است

بخـش کـه سـایر اجـزاي شـعر در سـایۀ ارجـاع بـه آن معنامنـد           رسیدن به ایـن عامـل وحـدت   
 ؛هــاي موجــود در مــتن اســت در گــرو خــوانش تنگاتنــگ شــعر و تمرکــز بــر نشــانه شــوند، مــی

» هـاي توصـیفی   منظومـه «و » انباشـت واژگـانی  «هایی که از نگـاه ریفـاتر بـه دو شـکل      نشانه
نامـد و بـراي    مـی » مـاتریس «بخـش را   یابنـد. ریفـاتر آن عنصـر وحـدت     در شعر انعکـاس مـی  

ــتن   ــر در م ــن عنص ــایی ای ــزار بازنم ــدن اب ــطلاح  ،نامی ــوگرام«از اص ــی» هیپ ــتفاده م ــد:  اس کن
بـا دو   ،هـاي ذاتـی یـا قـراردادي باشـد و بنـابراین       هیپوگرام ممکن اسـت برخاسـته از تـداعی   «

 . )42: 1396، جونقانی (آلگونه» هاي توصیفی قابل بازسازي است روش انباشت و منظومه
ي ارتبــاط معنــایی آن اســت کــه چنــد واژه کــه دارا ،مقصــود از انباشــت در نظرگــاه ریفــاتر

ــد   ــدگی کنن ــابنی واحــد را نماین ــی شــمول هســتند، معن ــا حت ــرادف ی ــوع ت ــه؛ از ن ــراي نمون  ،ب
ــبز، داس، کشــته و درو  ــزرع، س ــانی همچــون م ــافظ  ،واژگ ــروف ح ــت مع ــبز « ،در بی ــزرع س م

ــو...  ــه ن ــدم و داس م ــابن   تشــکیل ،»فلــک دی ــدة انباشــتی واژگــانی حــول معن برداشــت «دهن
اي از واژگـان یـا عبـارات را شـامل      هـاي توصـیفی نیـز مجموعـه     انـد. منظومـه   شده» محصول

ــا اســتعاره هرکــدام   مــی ــه طــرق مجــاز ی ــا واژة  جنبــه«شــود کــه ب اي از یــک ایــدة اصــلی ی
 .)27: 1397(پاینده، » کند اي را بیان می هسته

ــاه ســخن آنکــه ــا  ،ریفــاتر معتقــد اســت شــاعر در مســیر خلــق اثــر ادبــی  کوت مــاتریس ی
هـاي توصـیفی در    هـا و منظومـه   یعنـی انباشـت   ،هـاي شـعري   اي واحـد را از طریـق نشـانه    ایده

آن اسـت   ،»اَبرخواننـده «اي یـا بـه تعبیـر ریفـاتر      سازد و وظیفـۀ خواننـدة حرفـه    متن منتشر می
 ها فراتر برود تا به ماتریس دست یابد.  نشانه شناسانه، از این که در هنگام خوانش نشانه
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 تحلیل شواهد متنی. 4
با توجه به این مهـم کـه هـدف نهـایی ایـن نوشـتار از تحلیـل انسـجام لغـوي در غـزل مـورد            

ــه  ــد عمــودي در نمون ــات پیون ــار اثب ــایی   بحــث، در کن ــۀ معن اي از اشــعار حــافظ، کشــف و ارائ
تـلاش خواهـد شـد تـا ضـمن بررسـی        خـش ایـن ب معتبر براي بیت سوم ایـن غـزل اسـت، در    

ــک  ــانی در ت ــان  انســجام واژگ ــجام می ــات، انس ــک ابی ــی قســمت ت ــزل و   بیت ــف غ ــاي مختل ه
بنــدي غــزل بــه چهــار  همچنــین انســجام لغــوي کــل غــزل بررســی و تحلیــل شــود. تقســیم 

بـه   ؛هـاي میـان واژگـان بـوده اسـت      ظاهر مجزا نیز بر پایۀ بررسـی فراوانـی و تناسـب    به بخشِ
هـاي حـافظ، انـواع ارتبـاط واژگـانی و تصـویري        معنا کـه مطـابق سـنت معمـول در غـزل      این

کـه باعـث تأکیـد ابیـات      نحـوي  آیـد؛ بـه   میان دو یـا چنـد بیـت در اثنـاي غـزل بـه چشـم مـی        
 ـ       شـود. قسـمت   خاص می مرتبط بر مفهومی ل هـایی کـه هرکـدام نقـش ویـژة خـود را در تکمی

 معناي کل غزل بر عهده دارند.
ــزل  ــی «در غ ــا ب ــت  م ــانِ مس ــت دل  غم ــم داده  از دس ــاط   ،...»ای ــن ارتب ــی ای ــا  بررس ه

ظـاهر مجزاســت کـه ترتیــب و در کنـار هــم قرارگــرفتن     دهنــدة وجـود چهــار بخـشِ بــه   نشـان 
 گیري مفهوم کلیت غزل است. باعث شکل ،آنها

 

 بررسی انسجام واژگانی بخش اول غزل .4-1
   

 ایـم  داده از دسـت   غمانِ مسـت دل   ما بی
 

 ایـم  نفس جـامِ بـاده   راز عشق و هم هم 
 

 انـد  بر مـا بسـی کمـان ملامـت کشـیده     
 

 ایـم  تا کار خود ز ابروي جانـان گشـاده   
 )307: 1391(حافظ،                       

 

 بیتی واژگان در بیت اول . ارتباط درون1جدول 
 معنابن سطح رابطه شماره مصراع الفاظ مرتبط مشترك معنا ةحوز

 
 مترادف

 

 عشق بیتی درون 1 نفس راز، هم هم
 مستی بیتی درون 1 نفسِ جام باده مست، هم

 عشق بیتی درون 1 راز عشق داده، هم  دست از  دل
 شادي بیتی درون 1 غم مست، بی شمول واژگانی

 

ــه ارتبــاط حاصــل   ،پیداســت 1کــه از جــدول  گونــه همــان در بیــت ابتــدایی غــزل، دو نمون
آیـد. دو واژة   ترداف واژگانی و یـک نمونـه هـم ارتبـاط از نـوع شـمول واژگـانی بـه چشـم مـی          

نیـز  » مسـت «متـرادف یکدیگرنـد. واژة   » عشـق «بـا مرجـع مشـترك    » نفـس  هم«و » راز هم«
ــارت  ــا عب ــاده هــم«ب ــل مرجــع » نفــس جــام ب ــد » مســتی«ذی ــاط واژگــانی دارن ــان ارتب و می

ارتبـاط وجـود   » عشـق «نیـز بـا مرجعیـت    » راز عشـق  هـم «و » داده  دسـت  از  دل«هـاي   عبارت
ــاییاز دارد. ــی  آنج ــم م ــه زوال غ ــاده  ک ــرات ب ــی از ثم ــد یک ــی  توان ــد، م ــی باش ــوان واژة  نوش ت

تلقـی کـرد و میـان ایـن دو ارتبـاط معنـایی از نـوع شـمول         » غـم  بـی «را شامل واژة » مست«
 است. » شادي«باطی که مرجع آن مفهوم ارت؛ واژگانی قائل شد
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 بیتی واژگان در بیت دوم . ارتباط درون2جدول 
 معنابن سطح رابطه مصراعشمارة  الفاظ مرتبط مشترك معنا ةحوز

 
 تناسب

 

 خصومت بیتی درون 2 کمان، کشیدن، گشادن

 زیبایی بیتی درون 2 ابرو، کشیدن، گشادن

 زیبایی بیتی درون 2 کمان، ابرو اشتراك مجازي
 

 تضاد یا تقابل
مورد  #مورد ملامت دیگران بودن 
مت با خصو بیتی درون 2 شدن توجه معشوق واقع

 زیبایی و شادي
 

شــاعر توجــه و التفــات معشــوق را دلیــل ایجــاد بغــض و حســادت در   ،در بیــت دوم غــزل
موضـوعی کـه بیـان آن بـا      ؛گـري از سـوي ایشـان دانسـته اسـت      ملامـت  ،نهایـت  رقیبان و در

در » گشــادن«کــه میــان واژة  صــورت ایــن بــه ،هــاي واژگــانی خاصــی رخ داده اســت ظرافــت
ــارت  ــرو گشــاده«عب ــم اب ــرتبط » ای ــایی »کشــیدن«و » کمــان«و دو واژة م ــت معن ــا مرجعی ، ب

ــمنی« ــود دارد » دش ــایی وج ــبت معن ــارت  ؛ مناس ــادآور عب ــه ی ــادن«چراک ــر گش ــت. از » تی اس
یعنـی فعـل    ؛نیـز همـین حالـت را دارنـد    » گشـادن «، »کشـیدن «، »ابـرو «ة سه واژ ،سوي دیگر

یـادآور تعبیـر   » ابـرو «که براي کمان بـه کـار گرفتـه شـده اسـت، در مجـاورت واژة       » کشیدن«
کشـیدن   یعنـی ابـرو درهـم    ،است. بـراي ایـن حـالات متعـارض معشـوق     » کشیدن هم ابرو در«

ــاز و نیازهــاي معشــوقانۀ  ــادآور ن ــز و ابروگشــادن کــه ی ــان اســت نی ــوان مرجــع  مــی ،زیباروی ت
هـا   را در نظـر گرفـت. ذکـر ایـن نکتـه ضـروري اسـت کـه ایـن نـوع ارتبـاط           » زیبایی«معنایی 

ارزیـابی  » ایهـام «که در شـعر حـافظ بسـیار مسـبوق بـه سـابقه اسـت، ذیـل نـوعی از صـنعت           
 د.کنن یاد می» ایهام تناسب«شود که از آن با عبارت  می

یعنــی شــاعر بــه  ؛نیــز آرایــۀ تشــبیه مضــمر وجــود دارد» ابــرو« و» کمــان«میــان دو واژة 
ارتبـاط میـان    ،شـباهتی کـه حاصـل آن    ؛شکل غیرصریح ابرو را به کمـان هماننـد کـرده اسـت    

فعــل کشــیدن نیــز داراي  ،اســت. در ایــن حالــت» زیبــایی«ایــن دو واژه بــا مرجعیــت معنــایی 
یـک معنـا و در    ،تبـاط بـا کمـان   به این شـکل کـه ایـن فعـل در ار     ؛صنعت استخدام خواهد بود

 ، معنایی دیگر خواهد داشت.ارتباط با ابرو
ــاط درون ــان   آخــرین مصــداق ارتب ــی در در بیــت دوم غــزل، تضــاد می مــورد ملامــت «بیت

تضـادي کـه ملهـم معنـاي تسـلط نگـاه        ؛اسـت » شـدن  مـورد توجـه معشـوق واقـع    «و » بودن
در  را بـودن معشـوق   و ابروگشـاده  اي توجـه  ضد زیبایی و البتـه شـادي اسـت. اینکـه چـرا عـده      

ــرار مــی  ،حــق شــاعر ــۀ ملامــت و ســرزنش او ق ــد، از آن دســت ســؤالاتی اســت کــه  ده مای ن
گـري کـه گـویی بـا زیبـایی،       هم پاسخی براي آن یافت نشـده اسـت. ملـولان ملامـت    تاکنون 

 شادي، شادخواري و عشق خصومت ذاتی دارند. 
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 هاي اول و دوم بیتبیتی واژگان در  . ارتباط میان3جدول 
 معنابن سطح رابطه شماره مصراع الفاظ مرتبط حوزه مشترك معنا

 شادي بیتی میان 2و  1 غم، ابروگشاده بی تبادر
 تناسب

 رندي بیتی میان 2و  1 نفس جام باده ملامت، مست، هم 

غم، کار از ابروي جانان  بی شمول واژگانی
 شادي بیتی میان 2و  1 گشادن

 زیبایی بیتی میان 2و  1 کمان، ابرو مجازياشتراك 
 

راه کشـف    یابانـه، یگانـه   مایکل ریفـاتر در الگـوي پیشـنهادي خـود بـراي خـوانش دلالـت       
ــر انباشــت   ــز ب ــد منتشــر در ســطح شــعر را تمرک ــاي واح ــه معن ــانی و منظوم ــاي  هــاي واژگ ه

همـان چیـزي اسـت کـه      ،هـاي واژگـانی بـا کمـی اغمـاض      داند. مقصود از انباشت توصیفی می
کنـد کـه    ایـم. ریفـاتر توصـیه مـی     از آن یـاد کـرده  » انسـجام لغـوي  «ما در این مقاله با عنـوان  

توانـد حتـی    بـه معنـاي اصـلی شـعر کـه مـی       ،اي با تمرکز بر فراوانی واژگان شعر خوانندة حرفه
 ـ     ،پی ببرد. به تعبیر دیگـر  ،دور از منظور شاعر باشد ا چـه هـدفی   واژگـان فـارغ از آنکـه شـاعر ب

اسـاس اسـت کـه     همـین  یابانـه اهمیـت دارنـد. بـر     از آنها بهره جسته است، در خـوانش دلالـت  
نـوع ارتبـاط واژگـانی را بـا هـدف کشـف انسـجام کلیـت غـزل حـافظ           ، هـر  ما در بررسی خود

در مصــراع اول غـزل بــا صــفت  » غـم  بــی«میــان واژة  ،رو ازهمـین  ؛ایــم مـورد توجــه قـرار داده  
ــارتکــه ع» ابروگشــاده« ــان گشــاده« ب ــروي جان ــم ز اب ــادر مــی» ای  ،ســازد آن را در ذهــن متب

یـاد  » ایهـام تبـادر  «اي کـه در بلاغـت سـنتی از آن بـا عنـوان       ویژگـی ؛ ایـم  ارتباط برقرار کرده
 شود. می

بـا مرجعیـت معنـایی    » جـام بـاده    نفـس  هـم «و  »مسـت «، »ملامـت «تناسب میان واژگان 
 ـ «و  »غـم  بـی «و نیـز  » رندي« از » شـادي «بـا مرجـع معنـایی    » روي جانـان گشـادن  کـار از اب

 ان ابیات اول و دوم این غزل است.دیگر موارد هماهنگی و انسجام واژگانی می
در دو بیــت اول غــزل بــا  ،بیتــی بیتــی و میــان اعــم از درون ،بررســی کلــی انســجام لغــوي

در بـار)    1(» رنـدي «، بـار)   2(» زیبـایی «، بـار)   3(» شـادي «، )بـار   3(» عشـق «هـایی نظیـر    معنابن
دهنـدة وجـود هالـۀ معنـایی      ، نشـان بـار)   2(البتـه خصـومت بـا زیبـایی      ،»خصومت«کنار معنابن 

تـأثیر بسـزایی در فهـم معنـاي بیـت      موضـوعی کـه    ؛داراي بار مثبت در کلیـت دو بیـت اسـت   
  .)بعد از این نیز با جزئیات تشریح خواهد شد(این نکته گذارد  سوم می

 

 بررسی انسجام واژگانی بخش سوم غزل  .4-2
 

ــد   ــول ش ــر مل ــا گ ــۀ م ــان ز توب ــر مغ  پی
 

 ایم گو باده صاف کن که به عذر ایستاده 
 

 رود، مـددي اي دلیــل راه  کـار از تـو مــی  
 

 ایـم  دهـیم و ز راه اوفتـاده   کانصاف می 
 )307: 1391(حافظ،                       
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 در بیت چهارمبیتی واژگان  . ارتباط درون4جدول 
 معنابن نوع رابطه مصراع ةشمار الفاظ مرتبط مشترك معنا ةحوز

 پشیمانی بیتی درون 4 توبه، عذر ترادف
 مستی بیتی درون 4 کردن پیر مغان، باده، صاف تناسب

ملول شدن، باده صاف کردن  تبادر
 بیتی درون 4 (متبادرکنندة دل صاف کردن)

 
 پشیمانی

  صوفی بیتی درون 4 عذر، صافتوبه، ملول،  تبادر
 رندي بیتی درون 4 توبه #پیر مغان  تضاد یا تقابل

 

 ،فـارغ از نـوع اسـتفادة شـاعر از آنهـا      ،»عـذر «و » توبـه «میـان دو کلمـۀ    4مطابق جـدول  
قابـل توجیـه اسـت. از سـوي     » پشـیمانی «ترادفی کـه بـا مرجعیـت معنـایی     ؛ ترادف وجود دارد

، بــا محوریــت »کــردن صــاف«و فعــل » بــاده«، »پیــر مغــان«در کنــار هــم قرارگــرفتن  ،دیگــر
کـه در اینجـا    کـردن  واژگـانی سـاخته اسـت. همچنـین فعـل صـاف       ، تناسـب »مسـتی «معنایی 

ــاو      ــت، در مج ــده اس ــه ش ــار گرفت ــه ک ــاده ب ــراي ب ــارت ب ــول«رت عب ــدن مل ــاي »ش ، معن
کــه معنــابن آن مفهــوم   تبــادري  ؛ ســازد را متبــادر مــی  » کــردن دل از ملالــت  صــاف«
ــیمانی« ــورد  » پش ــن م ــته از ای ــت. گذش ــرفتن واژه   ،اس ــم قرارگ ــار ه ــاي  در کن ــه«ه ، »توب
ــول« ــذر«، »مل ــاف«و » ع ــیت  ،»ص ــدة شخص ــوفی«  متبادرکنن ــۀ  » ص ــه در منظوم ــت ک اس

ــه  ــاً وجه ــافظ غالب ــري ح ــه    فک ــت ک ــر اس ــایان ذک ــی دارد. ش ــاف«اي منف ــدة » ص متبادرکنن
ــه؛ اســت» صــوف« ــی اي پشــمین کــه  جام شــود. تضــاد  نشــان اصــلی صــوفیان محســوب م

نیـز از مـواردي اسـت کـه در شـعر حـافظ       » توبـه «و واژة » پیـر مغـان  «مفهومی موجود عبارت 
بسیار تکرار شده اسـت و اسـاس آن نیـز بـا تفکـر رنـدي حـاکم بـر ذهـن و زبـان ایـن شـاعر             

 هماهنگی و تناسب دارد. 
 

 بیتی واژگان در بیت پنجم . ارتباط درون5جدول 
 معنابن نوع رابطه شماره مصراع الفاظ مرتبط حوزه مشترك معنا

 رفتن/سلوك اي جمله درون 5 رود، دلیل راه، ز راه اوفتادن می شمول
 رفتن اي جمله درون 5 راه، راه تکرار

 

ــر تکرارهــا و تناســب  غــزل مــورد  هــاي واژگــانی بیــت پــنجمِ مــروري هرچنــد ســطحی ب
و یـا در  » رفـتن «دهد که شاعر آگاهانـه یـا ناآگاهانـه در ایـن بیـت بـر مفهـوم         می  بحث، نشان

ــانی  ــرش عرف ــلوك« ،نگ ــژه » س ــه وی ــارت   توج ــین عب ــاهنگی ب ــت. هم ــته اس ــاي  اي داش ه
ــی« ــل راه«، »رود م ــادن«و » دلی ــارة واژة   » ز راه اوفت ــرار دوب ــار تک ــی در » راه«در کن همگ

 وجیه است. همین چهارچوب قابل ت
 

 هاي چهارم و پنجم بیتی واژگان در بیت . ارتباط میان6جدول 
 معنابن سطح رابطه مصراع ةشمار الفاظ مرتبط مشترك معنا ةحوز

 سلوك بیتی میان 5و  4 پیر، مدد جستن، دلیل راه، ز راه افتادن شمول
 پشیمانی بیتی میان 5و  4 ز راه افتادن #عذر  تضاد یا تقابل

 صوفی بیتی میان 5و  4 ملول، صاف، انصاف تبادر
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بنــدي ابتــدایی مــا دربــارة ایــن غــزل، ابیــات چهــار و پــنج بــا توجــه بــه نــوع و  در تقســیم
ــه   ــدرج در آن، ب ــوم من ــین مفه ــان و همچن ــامد واژگ ــداد    بس ــزل قلم ــوم غ ــش س ــوان بخ عن

انسـجامی کـه حاصـل     ؛دهنـدة انسـجام واژگـانی ایـن دو بیـت اسـت       نشـان  6اند. جـدول   شده
ــارات  هــا و گــرد هــم آمــدن واژه ــادن«و » جســتن مــدد«، »دلیــل راه«، »پیــر«عب » ز راه اوفت

باشـد.  » سـلوك «مفهـوم  توانـد   مـی انـد،   است. معنابنی که ایـن واژگـان بـر دور آن جمـع شـده     
دیگـر  » پشـیمانی «بـا معنـابن   » عـذر «و » از راه اوفتـادن «گذشته از ایـن مـورد، تقابـل میـان     

 ؛ۀ انسـجام لغـوي میـان دو بیـت اسـت. حـافظ در توبـه از شـراب دچـار خطـا شـده اسـت            نمون
خطایی که موجبـات تکـدر خـاطر و ملالـت پیـر مغـان را فـراهم آورده و حـال حـافظ درصـدد           

 دلجویی و عذرخواهی برآمده است.
ــا بررســی تکرارهــا و تناســب ــا لحــاظ تکــرار   ب هــاي واژگــانی در ســطح ایــن دو بیــت و ب

ــه ــارة م س ــابنب ــاي  عن ــیمانی«ه ــلوك«و » پش ــابن » س ــر معن ــد ب ــز تأکی ــون  و نی ــایی همچ ه
ــتی« ــدي«، »مس ــیت » رن ــر شخص ــمنی ب ــارة ض ــاي  و اش ــد«ه ــوفی«و » رن ــی»ص ــوان  ، م ت

فضـایی تـوأم بـا شـادي،      ،گونه تحلیل کرد که فضـاي حـاکم بـر ایـن بخـش از غـزل نیـز        این
مـده، پشـیمانی حاصـل از    شادخواري و رندي است. اگـر صـحبتی هـم از پشـیمانی بـه میـان آ      

شـــدن از مســـتی و شـــادخواري اســـت. تأکیـــد بـــر ســـلوك و   کـــردن و رویگـــردان توبـــه
هاي دوگانـه نیـز نشـان از آن دارد کـه حـافظ تکلیـف خـود را دربـارة طـی طریـق و            شخصیت

 ـ سلوك روشن کرده است و بـا تعیـین پیـر مغـان بـه       ،پیـر خـود، هرآنچـه توصـیۀ اوسـت      ۀمثاب
کـردن سـجاده بـه مـی باشـد. بـه تعبیـري         تی اگـر ایـن توصـیه رنگـین    ح ؛داند عین صواب می

توانـد دلالتـی بـر ایـن حقیقـت       مـی  ،اجتماع واژگان مبتنـی بـر سـلوك در ایـن دو بیـت      ،دیگر
سـت کـه   رو آن اش از توبـه، نـه از   گردانـی باشد که تمایـل حـافظ بـه شـادخواري و رنـدي و روی     

بلکـه بـه ایـن دلیـل اسـت کـه سـلوك حقیقـی در نظـر او           ،دانـد  او آیین راه و سـلوك را نمـی  
 چیزي جز متابعت خواست و ارادة پیر مغان نیست. 

 

 بررسی انسجام واژگانی بخش چهارم غزل . 4-3
 

 چون لالـه مـی مبـین و قـدح در میـان کـار      
 

 ایـم  این داغ بین کـه بـر دل خـونین نهـاده     
 

 همه رنگ و خیال چیست گفتی که حافظ این 
 

 ایـم  غلط مبین که همـان لـوح سـاده   نقش  
 )307: 1391(حافظ،                           

 

 بیتی واژگان در بیت ششم . ارتباط درون7جدول 
مشترك  ةحوز

 معنا
 الفاظ مرتبط

 ةشمار
 مصراع

 معنابن سطح رابطه

 تناسب

 مستی اي جمله درون 6 لاله، می، دل خونین
 ظاهرسازي اي جمله درون 6 خونین (در معنی زخمی)داغ (در معنی داغ نهادن)، دل 

 غم اي جمله درون 6 داغ (در معنی غم)، دل خونین (دل پرغم)
 زیبایی مستی/ اي جمله درون 6 لاله، میان، داغ

 ظاهرسازي اي جمله درون 6 داغ نهاده بر دل خونین #می و قدح در میان کار  تضاد یا تقابل
 مستی اي جمله درون 6 لاله، قدح اشتراك مجازي
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ارائـۀ تفسـیري مسـتند بـه شـواهد متنـی        ،هـاي اصـلی ایـن مقالـه     ازآنجاکه یکی از دغدغه
بـه دربرداشـتن    توجـه  اسـت، بیـت ششـم بـا    » داغ«ویـژه معنـاي کلمـۀ     به ،براي بیت سوم غزل

ــین واژة  ــن واژه و همچن ــه«ای ــژه »لال ــت وی ــن    داراي اهمی ــه در ای ــن نکت ــر ای ــت. ذک اي اس
، »لالــه«و » شــقایق«رغــم تفــاوت مــاهوي دو گونــۀ گیــاهی  مجــال ضــروري اســت کــه بــه

 ي همانند انگاشته است.دار داغ، این دوگونه را در ویژگی حافظ در این بیت
» مـی «، »لالـه «دهـد کـه میـان کلمـات      بررسی انسجام واژگانی در ایـن بیـت نشـان مـی    

، مناســبت وجــود دارد. لالــه اگرچــه در معنــی »مســتی«بــا مرجعیــت معنــایی » دل خــونین«و 
اش در سـنت شـعر    گونـه  اما بـه دلیـل رنـگ سـرخش و همچنـین شـکل جـام        ،نوعی گل است

تـوان میـان ایـن سـه      به شراب و جام شراب واقـع شـده اسـت. از ایـن منظـر مـی       فارسی مشبه
توانـد   مـی بـه رنـگ سـرخ خـون،      توجـه  نین نیـز بـا  کلمه تناسـب معنـایی برقـرار کـرد. دل خـو     

 رنگ درون جام باشد. یادآور شراب سرخ
نهـادن را   اگـر داغ ؛ تـوان دو وجـه قائـل بـود     هـم مـی  » دل خونین«و » داغ«دربارة تناسب 

کـه از نظـر راقـم    ( بـراي التیـام آن در نظـر بگیـریم      کـردن زخـم   در معناي اسـتفاده از شـگرد داغ  
کنـد و اگـر داغ    ، معنـابن ظاهرسـازي را تقویـت مـی    )رسـد  تـري بـه نظـر مـی     صحیحاین سطور تفسیر 

نهـادن در معنـی سـوز مانـدگار و نهفتـه در دل       را در معناي سـوز و سـوگ بگیـریم، داغ بـر دل    
 خوانی ندارد. ود که البته با فحواي کلی بیت همو معنابن ترکیب نیز مفهوم غم خواهد ب

در میـان بـودن   «ز هرچیـزي تضـاد میـان دو مقولـۀ     براي درك مفهوم کلـی بیـت، بـیش ا   
گر خواهـد بـود. شـاعر بـه مخـاطبش هشـدار       ییـار » نهـادن بـر دل خـونین    داغ«با » می و قدح

اش حمـل نکنـد، بلکـه آگـاه باشـد کـه        دهد که شادخواري ظـاهري او را بـر شـادي درونـی     می
 ــ ؛او زخمــی خــونین در دل دارد ــد، آن زخ ــظ کن ــراي آنکــه ظــاهر را حف ــا ب ــا ام م خــونین را ب

 ،هــاي واژگــانی موجــود در کلیــت غــزل نهــادن داغ التیــام داده اســت. البتــه دقــت در انباشــت
کلـی   فضـاي راه نیسـت.   دهندة این واقعیت است کـه قضـاوت مخاطـب احتمـالی پـر بـی       نشان

کـه بعـد از ایـن نیـز خواهـد آمـد، فضـایی مملـو از شـادي و شـادخواري            گونـه  این غزل همـان 
 بسیار راهگشاست.» داغ«که در فهم معناي عبارت چندبار تکرارشدة  اي نکته ؛است

ــب  ــته از تناس ــین     گذش ــانی ب ــاط واژگ ــده، ارتب ــانی یادش ــاي واژگ ــه«ه ــان«، »لال و  »می
بـر پایـۀ    میـان ي انسـجام لغـوي در ایـن بیـت باشـد.      تواند مصداق دیگـري بـرا   نیز می» داغ«

توانـد بـر    ارتبـاطی کـه هـم مـی    ؛ ده اسـت ارتبـاط پیـدا کـر    و داغ لالـه آرایۀ ایهـام تناسـب بـا    
نیـز کـه بـر    » قـدح «و » لالـه «. اشـتراك مجـازي   دلالـت داشـته باشـد    زیبایی و هم بر مستی

 آورد. را به ذهن می» مستی«پایۀ تشبیه شکل گرفته است، معنابن 
، )بـار  2(داشـتن فراوانـی واژگـان بـا معنـابن مسـتی        نظـر  و بـا در  شـده  گفتـه به موارد  توجه با

روي  هــیچ بــه ،در ایــن بیــت تــوان مــدعی شــد واژة داغ ، مــیبــار) 1(و غــم بــار)  2(ظاهرســازي 
کننـدة معنـاي تعـارض میـان ظـاهر       گداز یا غـم باشـد و بیشـتر تقویـت     و تواند در معنی سوز نمی

 چیزي شبیه این بیت از شاعر در غزلی دیگر: ؛شاد و دل پردرد است
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 جـام  با دل خونین لـب خنـدان بیـاور همچـو    
 

 نی گرََت زخمی رسد آیـی چـو چنـگ انـدر خـروش      
 )245: 1391(حافظ،                                       

 شود: شکلی دیگر طرح می تعارضی که در بیت بعدي نیز به
 

 بیتی واژگان در بیت هفتم . ارتباط درون8جدول 
 معنابن سطح رابطه مصراع ةشمار الفاظ مرتبط مشترك معنا ةحوز

 ظاهرسازي اي جمله درون 7 رنگ، خیال ترادف
 ظاهرسازي بیتی درون 7 لوح، نقش، رنگ تناسب

 ظاهرسازي اي جمله درون 7 لوح ساده #رنگ و خیال  تضاد یا تقابل
 

» خیـال «و  »رنـگ «طریـق تـرادف میـان واژگـان      در بیت هفـتم نیـز انسـجام واژگـانی از    
برقــرار شــده » رنـگ «و  »نقــش«، »لــوح«تناســب میــان واژگـان   ،از سـویی و از ســوي دیگـر  

هـاي شـعر حـافظ کـه در ایـن       اي اسـت بـه ظرافـت    گمـان اشـاره   است. رنگ در این بیـت بـی  
ــی    ــگ م ــام رن ــق ایه ــه طری ــه ب ــال مشــابهت دارد. البت ــا خی ــت ب ــا و   حال ــی ری ــه معن ــد ب توان
امـا   ؛یابـد  نش معنـا مـی  ظاهرسازي نیز باشد که در این حالت تأکیـد شـاعر بـر لـوح سـاده بـود      

رسـد بـیش و پـیش از هـر معنـایی، مفهـوم تعـارض میـان ظـاهر و بـاطن کـه در             به نظر مـی 
یـت اسـت؛   شـکلی مـورد توجـه بـود، معنـاي مسـتفاد از اجتمـاع واژگـان ایـن ب          بیت قبل نیز به

نیـز بازنمـایی شـده    » لـوح سـاده  «پیرایگـی   بـا بـی   موضوعی که در تضاد میـان رنـگ و خیـال   
دهنـدة تأکیـد شـاعر     هـاي مسـتخرج از فراوانـی و انسـجام واژگـان، نشـان       سی معنابناست. برر

ــوم   ــر مفه ــازي«ب ــت» ظاهرس ــت آن  ؛اس ــوع مثب ــازي، از ن ــاهر  ، ظاهرس ــتن ظ ــی آراس یعن
ــه ــه ب ــه    گون ــراز ب ــن ف ــافظ در ای ــه ح ــان نگــاه دارد. البت ــاطن را پنه ــت درون و ب ــه واقعی اي ک

هـا را بخـورد؛ چراکـه درحقیقـت      ظاهرسـازي دهـد کـه نبایـد فریـب ایـن       مخاطبش هشدار می
 نوع رنگ و حیلتی است.   باطن او لوحی ساده و عاري از هر

 

 هاي ششم و هفتم بیتی واژگان در بیت . ارتباط میان9جدول 
 معنابن نوع رابطه مصراع ةشمار الفاظ مرتبط مشترك معنا ةحوز

 بیتی درون 7و  6 لاله، می، قدح، رنگ، خیال تناسب
شاد ظاهر 

 (ظاهرسازي)

 داغ نهاده بر دل خونین، اشتراك مجازي
 انداز امر غلط بیتی درون 7و  6 لوح ساده 

 
 تضاد یا تقابل

 انداز امر غلط بیتی درون 7و  6 لوح ساده #می و قدح در میان کار 
  #رنگ و خیال 

 انداز امر غلط بیتی درون 7و  6 داغ نهاده بر دل خونین
 

تـوان گفـت طیـف واژگـان      مـی  ،بسـامد واژگـان در ابیـات ششـم و هفـتم     گرفتن  نظر با در
ــه« فضــایی مملــو از شــادي و شــادخواري را در  ،»خیــال«و  »رنــگ«، »قــدح«، »مــی«، »لال

در میـان بـودن مـی    «سازد. گرچـه شـاعر بـا تأکیـد بـر دو تقابـل        این بخش به ذهن متبادر می
ــدح ــا » و ق ــاده«ب ــمیر  س ــوح ض ــودن ل ــود و » ب ــا«خ ــگ و خی ــا » لرن ــر دل «ب ــاده ب داغ نه
، گویی درصدد بـوده اسـت تـا ذهـن خواننـدة هوشـیار را از ایـن فضـاي شـاد منحـرف           »خونین
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ر او اوضـاع بـه   سازد و به او گوشزد کند که ایـن فضـا تنهـا ظـاهر امـر اسـت، وگرنـه در ضـمی        
 اي دیگر است. گونه

ــان دو تصــویر    ــا اشــتراك مجــازي می ــاظر ی ــل، تن ــن تقاب ــار ای ــر دل داغ ن«در کن ــاده ب ه
دارد. بـراي   بسـیاري نقـش   ،ترشـدن مفهـوم ایـن بخـش     نیـز در روشـن  » لوح ساده«و » خونین

ــتر ــیح بیش ــت ،توض ــد گف ــه بای ــه  ک ــت معادل ــن دو بی ــافظ در ای ــه در   ح ــت ک ــاخته اس اي س
ــک ــویر   ی ــوي آن دو تص ــام آن     داغ«س ــدف التی ــا ه ــونین ب ــی و خ ــر دل زخم ــادن ب و » نه

ــی و «تصــاویر  ،قــرار دارد و در ســوي دیگــرش» بــودن لــوح ضــمیر ســاده« در میــان بــودن م
ــدح ــز » ق ــال در فضــاي شــعر «و نی ــگ و خی ــن ». جوشــش رن ــز از ایجــاد ای  هــدف شــاعر نی

ظــاهري کــه شــاد و رنگــی اســت و  ؛تأکیــد بــر مفهــوم تقابــل ظــاهر و بــاطن اســت  ،معادلــه
تـر نیـز اشـاره شـد، در ایـن       کـه پـیش   گونـه  باطنی که هرگز مانند این ظاهر نیسـت. امـا همـان   

نوشتار تنها به تشریح مـدعیات شـاعر بسـنده نخواهـد شـد و فهـم معنـا بـا خـوانش تنگاتنـگ           
تـوان بـر چیرگـی فضـاي      مـی  ،خواهـد بـود کـه در ایـن حالـت      و بررسی نوع و بسامد واژگـان 

دل «یـا  » داغ«عبـاراتی ماننـد   واژگـان و  حتـی اگـر   ؛ مملو از شادي و شـادخواري اذعـان کـرد   
 در آن وجود داشته باشد.» خونین

 

 بررسی انسجام واژگانی در کل غزل. 4-4
، در ایـن  شـد گانۀ غـزل مـورد بحـث از منظـر انسـجام واژگـان بررسـی         هاي سه حال که بخش

هـاي موجـود میـان     بـه پیونـد واژگـان و انـواع ارتبـاط      توجـه  بـا  ،نما از غزل مجال تصویري تمام
موضـوعی کـه در    ؛دشـو  براي حصول شـناختی کلـی از فضـاي حـاکم بـر شـعر ارائـه مـی         ،آنها

 کاربرد خواهد داشت.» اي گل تو دوش...«بیت بخش بعدي براي فهم معناي 
 

 بیتی واژگان در کل غزل .  ارتباط میان9جدول 
 ةحوز

 مشترك معنا
 الفاظ مرتبط

 ةشمار
 مصراع

 معنابن رابطهسطح 

 ترادف و تناسب
 به مشبه( گل - صبوحی - غم بی - مست - باده جام نفس هم

 - مغان پیر -) کشیدن جام با تناسب ایهام( کشیدن -) جام
 )شراب( خونین دل - لاله - قدح - می - کردن صاف باده

 مستی اي جمله میان 6و  4، 3، 1

 – گشادن جانان ابروي از کار - داده دست از دل - عشق راز هم ترادف و تناسب
 )عشق( خونین با داغ زادن (در معنی سوز عشق)، دل

 عشق اي جمله میان 6و  3، 2، 1

 زیبایی اي جمله میان 6و  3 لاله – داغ - شقایق - گل تناسب
 - اي جمله میان 6و  3 داغ، داغ، داغ تکرار

 »نفـس  هـم « و عبـارات  نیـز آمـده اسـت، پیونـد میـان واژگـان       9کـه در جـدول    گونه همان
ــاده جــام« ــه مشــبه( گــل« ،»صــبوحی« ،»غــم بــی« ،»مســت« ،»ب  ایهــام( کشــیدن« ،» )جــام ب

 دل«و » لالـه «، »قـدح « ،»مـی « ،»کـردن  صـاف  بـاده «، »مغـان  پیـر « ،» )کشـیدن  جام با تناسب
ــونین ــراب( خ ــت » )ش ــه در بی ــاي  ک ــابن     6و  4، 3، 1ه ــت معن ــر تقوی ــاظر ب ــت، ن ــده اس آم

 ،»عشــق راز هــم«و عبــارات ارتبــاط واژگــان  ،ایــن بــر در کــل غــزل اســت. عــلاوه» مســتی«
ــان ابــروي از کــار«، »داده  دســت  از  دل« ــا داغ زادن « ،»گشــادن جان  و» (در معنــی ســوز عشــق)ب
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دلالــت دارد. در » عشــق«بــر معنــابن   6و  3، 2، 1 يهــا در بیــت» )عشــق( خــونین دل«
ــان  6و  3هــاي  بیــت ــز واژگ ــه«و  »داغ«، »شــقایق«، »گــل«نی ــد » لال ــاط دارن ــا هــم ارتب  ؛ب

 دلالت دارد.» زیبایی«بر معنابن  ارتباطی که
گونـه نتیجـه گرفـت کـه فضـاي کلـی حـاکم         تـوان ایـن   می ،گرفتن موارد یادشده نظر با در

مســتی، عشــق و زیبــایی اســت. مفــاهیمی همچــون  دربــارةبــر غــزل، فضــایی مثبــت، شــاد و 
نیـز از دیگــر مصــادیق انسـجام واژگــانی در غــزل اسـت کــه فــارغ از     بــارة واژة داغ تکـرار ســه 

 ،م معنــاي ایــن واژههــا، بــر ایــن نکتــۀ مهــم دلالــت دارد کــه فهــ معنــاي هرکــدام از ایــن داغ
ــابن اصــلی غــزل دارد  ــن در شــرح   ؛نقشــی مهــم در تشــخیص معن موضــوعی کــه پــس از ای

 جزئیات بیت سوم بسیار به کار خواهد آمد.
 

 بررسی انسجام واژگانی بخش دوم غزل . 4-5
 

ــیده   ــبوحی کش ــو دوش داغ ص ــل ت  اي اي گ
 

 ایــــم  مــــا آن شــــقایقیم کــــه بــــا داغ زاده     
 )307: 1391(حافظ،                                       

در بیشـتر شـروح شـعر حـافظ در معنـاي غـم و حسـرت        » داغ«تر اشاره شـد کـه واژة    پیش
انـد. ایـن در    هتشـریح کـرد   را فـرض معنـاي بیـت    فرض شـده اسـت و شـارحان بـا ایـن پـیش      

جزئیـات ارتبـاط واژگـان در ایـن     گـرفتن معنـاي کلـی غـزل در کنـار       نظـر  حالی است که بـا در 
ــود.   ــه مقصــود نخواهــد ب ــی ب ــدان واف ــدا   بیــت، فــرض یادشــده چن ــراي توضــیح بیشــتر ابت ب

هـاي   گـرفتن معنـابن   نظـر  شـود و در ادامـه بـا در    هاي واژگانی در سطح بیت بررسـی مـی   ارتباط
 اصلی کلیت غزل، معناي بیت به بحث گذاشته خواهد شد. 

 

 واژگان در بیت سوم بیتی . ارتباط درون10جدول 
  ةحوز

 مشترك معنا
 الفاظ مرتبط

  ةشمار
 مصراع

 معنابن سطح رابطه

 زیبایی اي جمله درون 3 گل، شقایق ترادف

 تناسب
 

 زیبایی اي جمله درون 3 شقایق، داغ (اول)
 مستی اي جمله درون 3 صبوحی، کشیدن

 غم اي جمله درون 3 کردن) (در معنی تحمل داغ، کشیدن
 مستی اي جمله درون 3 کردن) داغ، کشیدن (در معنی رسم

 مستی اي جمله درون 3 دوش، صبوحی، کشیدن
 زیباییمستی و  اي جمله درون 3 داغ، داغ تکرار

 تضاد یا تقابل
 

 مستی اي جمله درون 3 صبوح #دوش 

 اي جمله درون 3 با داغ زادن #دوش داغ کشیدن 
(زودگذر) و  مستی
 (همیشگی)مستی 

 زیبایی اي جمله درون 3 گل، شقایق
 

ــوارد    ــتر م ــافظ در بیش ــات ح ــه در ادبی ــل«اگرچ ــا   » گ ــت، ام ــرخ اس ــل س ــاي گ در معن
صـرفاً منظـور خـالق     ،هـاي واژگـانی   تـر نیـز اشـاره شـد، در بررسـی ارتبـاط       که پیش گونه همان

بـه  » شـقایق «و  »گـل «تـوان میـان دو واژة    مـی  ،اسـاس   ایـن  شود. بـر  متن در نظر گرفته نمی
ایـن   ،بـه فحـواي بیـت    توجـه  بـود. همچنـین بـا   قائـل  وجود ارتباط از نوع شمول واژگـانی نیـز   
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له هـم ذیـل ارتبـاط از نـوع     ئکـه ایـن مس ـ  ؛ انـد  دو واژه در نقطۀ مقابل یکدیگر نیز قـرار گرفتـه  
» زیبـایی «توانـد   تضاد یا تقابل قابل ارزیـابی اسـت. در هـر دو حالـت نیـز معنـابن ارتبـاط، مـی        

چراکه در اولـی ذکـر واژة گـل در کنـار نـام یکـی از انـواع، متبادرکننـدة مفهـوم زیبـایی           ؛ اشدب
شـبه سـرخی، بـر ایـن مفهـوم        است و در دومی نیز همانندانگاري گل سرخ بـا شـقایق بـا وجـه    

 دلالت دارد.
نیــز مصــداق دیگــري از انســجام » نشــان«در معنــاي » داغ«و  »شــقایق«ارتبــاط دو واژة 

طریـق   این بیـت اسـت. البتـه داغ در معنـی رنـگ سـیاه میانـۀ ایـن نـوع گـل، بـه           واژگانی در 
ارتبــاطی کــه معنــابن آن بــاز هــم مفهــوم زیبــایی  ؛ایهــام تناســب بــا واژة شــقایق ارتبــاط دارد

در معنــاي  » کشــیدن«بــا فعــل  » نشــان «در معنــاي » داغ«واژة  ،بــراین  اســت. عــلاوه 
ــردن رســم« ــابن » ک ــل معن ــرتبط اســت » مســتی«ذی ــاي م ــین واژه در معن حســرت و «و هم

 ارتباط دارد. » غم«نیز حول معنابن » کردن تحمل«با فعل یادشده در معناي » غم
نیـز شـاهد دیگـري اسـت بـر انسـجام       » کشـیدن «و  »صـبوحی «، »دوش«تجمع واژگـان  

واژة داغ نیـز دوبـار تکـرار شـده اسـت کـه بـا لحـاظ معنـاي          ». مسـتی «واژگانی حول معنـابن  
خـواري، بـر معنـابن مسـتی دلالـت دارد و بـا در نظـر         توسـع بیشـتر نشـان شـراب    نشان یا بـا  

 اند.انگیز گرفتن معناي سیاهی درون گل شقایق، مفهوم زیبایی را در ذهن برمی
میـان واژگـان    ،تضاد واژگانی نیز از دیگر مصـادیق انسـجام لغـوي اسـت کـه در ایـن بیـت       

ــب و  » دوش« ــی دیش ــبوح«در معن ــاي  » ص ــه معن ــبح «ب ــام ص ــی » هنگ ــم م ــه چش ــد.  ب آی
در تعــارض بــا یکــدیگر قــرار » شــدن بــا داغ زاده«و » کشــیدن دوش داغ«همچنــین دو مفهــوم 

کـه اگـر داغ را در معنـاي نشـان بگیـریم، تعـارض معنـایی میـان مسـتی           صـورت  این به ؛دارند
کنـد و اگـر داغ بـه معنـاي حسـرت و غـم        بـه ذهـن متبـادر مـی    زودگذر و مستی همیشـگی را  

ــاه  ــان غــم کوت ــارض می ــر تع ــد دارد. واژگــان   باشــد، ب و  »گــل«مــدت و غــم همیشــگی تأکی
 اند. گرفته نیز در این بیت در نقطۀ مقابل هم قرار» شقایق«

شـود تـا معنـایی     د، در ایـن بهـره تـلاش مـی    ش ـهاي واژگانی بیـت بررسـی    حال که ارتباط
هـا   تـر اشـاره شـد کـه اغلـب شـرح       د. پـیش شـو و مستند به شواهد متنی براي بیت ارائـه   معتبر

ــبوحی ــدن و       داغ ص ــراي بازش ــل ب ــن گ ــبانۀ ای ــار ش ــرت و انتظ ــرخ را حس ــل س ــیدن گ کش
شـب از غنچگـی تـا شـکفتن حسـرت       تـو فقـط یـک   « :اند کردن در هنگام سحرگاه دانسته جلوه

داغ و (ایـن)  آنکـه مـا شـقایقی هسـتیم کـه بـا       ... حـال   اي و محرومیت صبوحی را تحمل کـرده 
 .)1020: 1380(خرمشاهی، » ایم درد و حسرت زاده

شـدن بـه جـام را حسـرت      نتیجـه شـبیه   اینکه انتظار غنچۀ گل سرخ بـراي شـکوفایی و در  
 را ناخـور  اشـتیاق همیشـگی بـاده    ،او براي رسیدن به جـام شـراب بینگـاریم و در نقطـۀ مقابـل     

تـوجیهی قابـل   گی شـقایق بپنـداریم، گرچـه در ظـاهر     شـبیه داغ دائمـی و همیش ـ   ،به نوشـیدن 
اي  نوشـان نکتـه   بـودن دائمـی بـاده   دار ، داغامـا وقتـی نیـک بیندیشـیم     ،رسـد  پذیرش به نظر می

گیـرد کـه بـه     تـر بـه خـود مـی     است که محل سؤال خواهد بود. این ابهام زمـانی رنگـی جـدي   
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گـانی کلیـت غـزل، رسـیدن بـه سـه معنـابن یـا مفهـوم          یاد بیاوریم نتیجـۀ بررسـی بسـامد واژ   
ــلی  ــتی«اص ــق«، »مس ــایی«و » عش ــود» زیب ــیچ  ؛ب ــه ه ــاهیمی ک ــۀ داغ و   مف ــا مقول ــدام ب ک

ي هـم کـه در بیـت ششـم آمـده اسـت،       »داغ«خاصـه آنکـه واژة    ،بودن مناسبتی ندارنـد دار داغ
تـا  شـود   و زخـم مـی  کـه باعـث التیـام درد    بـود  شده بیشتر در معناي داغـی   مطابق تحلیل ارائه

ــم؛   ــرت و غ ــی حس ــر داغ در معن ــس اگ ــن پ ــا از واژة داغ و  ای ــدام معن ــذیریم، ک ــه را نپ توجی
ــرد  دار داغمفهــوم  ــاري خواهــد ک ــت ی ــاي بی ــده را در فهــم معن ــودن خوانن ــا ؟ ب ــه ب ــایی ک معن

 .مفاهیم اصلی منتشر در سطح غـزل نیـز همخـوانی داشـته باشـد یـا لااقـل در تعـارض نباشـد         
 آید.  ضروري به نظر می» داغ«یجه طرح مختصري دربارة معنی کلمۀ براي حصول نت

ــه،    ــن کلم ــاي ای ــریح معن ــدا در تش ــان«دهخ ــت.  » نش ــته اس ــانی آن دانس ــی از مع را یک
در زبـان عربـی. او حتـی بـا ارجـاع بـه اصـطلاحات مـورد         » وسـم «یـا  » ةسـم «چیزي معـادل  

ــراي  ــه»داغ«اســتفادة عامــۀ مــردم، ب ــا   ، معنــاي نشــان ب ــوارة حــوض ی ــر دی ــده از آب ب جامان
انبــار گوینــد: داغ آب تــا فــلان حــد  چنانکــه در حــوض یــا آب«انبــار را ذکــر کــرده اســت.  آب

ــی نشــان آب ــه   . او: داغ)1385، (دهخــدا» پیداســت؛ یعن ــا اســتناد ب ــل همــین واژه ب در ادامــه ذی
از داغ رخ «عبـارت   ،»گوسـفندي کـه رخ از داغ تـو آراسـته کـرد     «این مصـراع از شـعر فرخـی    

ــاي » آراســتن ــر چهــره نقــش«را در معن ــارتی کــه  ؛کنــد مطــرح مــی» کــردن نشــان داغ ب عب
نیـز بـا    کـلام  تکمیـل  در دارد. حـافظ  غـزل  در »کشـیدن  صـبوحی  داغ« تعبیـر  با بسیاري قرابت

» بـا داغ کسـی زادن  «، تعبیـر  »هـر آهـو کـه بـا داغ او زاده بـود     «استناد به این مصراع نظـامی  
مــا آن «تعبیــري کــه بــا مصــراع  ؛دهــد پیشــنهاد مــی» از آغــاز داغ او را داشــتن«را بــه معنــی 

بـه ایـن نکتـه ضـروري اسـت       مناسـبت و مشـابهت دارد. دقـت   » ایـم  شقایقیم کـه بـا داغ زاده  
 ی با مفاهیم حسرت و اندوه ندارد.عبارت، داغ در معنی نشان است و نسبتدو که در هر

دو در هـر  داشـتن معنـی نشـان بـراي واژة داغ     نظـر  تـوان مـدعی شـد در    بر ایـن پایـه مـی   
کنـد و امکـان ارائـۀ تفسـیري معتبـر و البتـه        مصراع، تاحدود زیـادي مشـکل بیـت را حـل مـی     

خـوان  فضـاي کلـی غـزل نیـز هم    تفسـیري کـه بـا     ؛آورد مستند به شواهد متنی را فـراهم مـی  
آراســتن صــورتش بــا «گــل را در معنــاي » کشــیدن داغ صــبوحی«کــه  صــورت ایــن بــه باشــد.

را داشـتن  » شـدن شـقایق   بـا داغ زاده «کـه همانـا رنـگ سـرخ اسـت و      بگیـریم  » نشان مستی
یم: شـدن بپنـداریم و در تفسـیر بیـت بگـوی      همین نشـان سـرخی در سـیماي او از ابتـداي خلـق     

(و در اي  نوشـی را بـر سـیماي خـود نقـش کـرده       تو تنها از دیشب نشـان مسـتی و بـاده    ،اي گل
نشـان مسـتی را    ،همچـون شـقایق  پرسـت)   (رنـدان بـاده  کـه مـا    ؛ درحـالی اي) پرستان درآمده جرگۀ می

. البتـه  (زمـانی نبـوده کـه مـا بـی مـی و مطـرب بـوده باشـیم)         از بدو وجودیافتن بر سیماي خود داریـم  
مـثلا سـلمان سـاوجی در     ؛سـابقه هـم نیسـت    این نوع تعبیـر از داغ در سـنت شـعر فارسـی بـی     

 بیت زیر داغ صبوحی را در معنی نشانۀ مستی به کار گرفته است:
 

 زار گـذر کـن   صباح، کـرده صـبوحی بـه لالـه    
 

ــر     ــه رخ ب ــت ب ــیده اس ــبوحی کش ــه داغ ص ــه لال  ک
                                               )1376 :116( 
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طریـق مجـاز ذکـر     بـه » صـبوحی «کـه  اسـت   نکتۀ ظریف نهفتۀ دیگـر در ایـن تفسـیر آن   
ــی   ــل در معن ــزء و ارادة ک ــاده«ج ــواري ب ــان   » خ ــا نش ــود از داغ ی ــت و مقص ــده اس ــه ش گرفت

حالـت میـان     ایـن  در کشـیدن، لزومـاً سـرخی حاصـل از بـادة صـبحگاهی نیسـت؛ کـه         صبوحی
تعـارض ایجـاد    ،کشـیدن در معنـی خـوردن بـادة سـحرگاهی      دوش در معنی دیشب بـا صـبوحی  

چگونـه ممکـن اسـت    «ایرادي که ظاهراً مسعود فرزاد نیـز بـه آن نظـر داشـته اسـت:      ؛ شود می
. تاآنجاکــه )969: 1349(» صــبوحی را دوش کشــید؟ صــبوحی ازآن ســحر یــا صــبح اســت      

پاسخ بـه ایـن ایـراد ضـمن ذکـر شـواهدي از شـعر حـافظ کـه دوش و          حسینعلی هروي هم در 
انـد، اسـتدلال کـرده اسـت کـه هنگـام دمیـدن صـبح هـم جـزوي از            سحر در کنـار هـم آمـده   

 .)70: 1363هروي، (توان نوشید  دوش است و صبوحی را در شبانگاه نیز می
و غـم نظـر    این نکته که حافظ در تصویرسازي از داغ شـقایق یـا لالـه، بـه معنـی حسـرت      

شـود و در غـزل    نداشته باشـد، تنهـا بـه ایـن بیـت یـا بیـت ششـم همـین غـزل محـدود نمـی            
بـا   را ، طـی بیـت زیـر تصـویر داغ    »سـر ارادت مـا و آسـتان حضـرت دوسـت     «دیگري با مطلع 

 ده است:کرهمراه » هوس«مفهوم 
 

 زمان دل حافظ در آتـش هـوس اسـت    نه این
 

ــه داغ  ــت  کـ ــۀ خودروسـ ــو لالـ  دار ازل همچـ
 )71: 1391(حافظ،                                   

ــز   ــن بیــت نی ــدوه، بلکــه در  دار داغشــکی نیســت کــه در ای ــاي غــم و ان ــه در معن ــودن ن ب
 رانی کاربرد یافته است. ورزي و هوس مفهوم اشتیاق فراوان به میل

 

  نتیجه .5
و حسـن و از رهگـذر    در این مقاله تلاش شد تـا بـا اسـتفاده از نظریـۀ انسـجام لغـوي هالیـدي       

ــاط واژگــان غــزلِ  ــی و ارتب ــر فراوان ــی« تمرکــز ب ــم دل از دســت داده غمــانِ مســت مــا ب ، »ای
ــت   ــاي بی ــو دوش «معن ــل ت ــیده  اي گ ــبوحی کش ــهرا » اي داغ ص ــات   ب ــی از ابی ــوان یک عن

. بـراي دسـتیابی بـه هـدف در کنـار بررسـی       کنـیم برانگیز شـعر حـافظ بررسـی و تحلیـل      بحث
هـاي نهفتـه در هـر     غزل نیز به چهار بخـش تقسـیم شـد و در ادامـه معنـابن     بیت، کلیت  به بیت

نتیجـه آنکـه مطـابق     ؛اسـتخراج و احصـا شـد    ،بخش که حاصل تجمع و ارتبـاط واژگـان بودنـد   
ــابن  ــوع واژگــان، معن ــی و ن ــایی«، »مســتی«هــاي  بررســی فراوان ، »عشــق«، »شــادي«، »زیب

ــاطن « ــاهر و ب ــاوت ظ ــه«، »تف ــیمانی از توب ــ«، »پش ــوفیشخص ــد«، »یت ص ــیت رن ، »شخص
 اند.  در کل غزل منتشر شده» رفتن سلوك/«و » با زیبایی و مستی(صوفی)  خصومت«

اي  داغ صـبوحی کشـیده   اي گـل تـو دوش  «در ادامه نیـز فراوانـی و ارتبـاط واژگـان بیـت      
اي کـه نشـان داد    بـازخوانی ؛ هـاي منتشـر در کـل غـزل بـازخوانی شـد       با توجه به معنـابن » ...
گـرفتن معنـی حسـرت و غـم بـراي کلمـۀ داغ، باعـث دورافتـادن خواننـدگان از معنـاي            نظر در

هـاي   چراکـه ایـدة حسـرت و غـم هـیچ تناسـبی بـا معنـابن         شـد؛ صحیح و مستند بیت خواهـد  
ی از عنـوان یک ـ  بـه » نشـان «بـار بـا اتکـا بـه معنـی       ایـن  ،رو ازهمین .منتشر در سطح غزل ندارد

اي کـه منـتج بـه     بـازخوانی  ؛بیـت مـورد بـازخوانی قـرار گرفـت      ،شده بـراي واژة داغ  معانی ارائه
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خـواري را بـر چهـره     بـاده  (سـرخی) این معنا شد: اي گـل تـو تنهـا از دیشـب اسـت کـه نشـان        
نشـانۀ مسـتی را از بـدو تولـد بـر چهـره داریـم.         ،که ما همچـون شـقایق   اي؛ درحالی نقش کرده

 هـم بـه معنـاي حسـرت و غـم      گوشـۀ چشـمی   ،یـق ایهـام  البته شکی نیست که حـافظ بـه طر  
کلــی غــزل  فضــايتناســب بیشــتري بــا  ؛ امــا بــدون شــک معنــاي نشــانبــراي واژة داغ دارد

ایـن بیـت حـل     را دربـارة شـده از سـوي شـارحان     معنایی که بسـیاري از ابهامـات مطـرح    ؛دارد
 کند. می
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